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به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .
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استخدام
اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

 

خدمات

یک شرکت معتبر در 
کیش جهت تکمیل کادر 
خود به یک نیروی خانم 
با حداقل 5 سال سابقه 
کار مرتبط با امور مالی 

نیازمند است. 
 m.parsa@petrodanial.com : ایمیل

استخدام راننده 
راننده با سواد، دارای گواهینامه، ساکن 

کیش و آشنا به جزیره جهت کار در یک 
شرکت استخدام می شود .

متقاضیان به نشانی : ویلاهای اداری 
مروارید ، بالای بانک سینا واحد 715 

مراجعه نمایند.

 

مفقودی

سـوپرمـیوه سـونیـا
گوجه فرنگی 3500 ت                             هندوانه 2300 ت      
موز  17000ت                          پیاز، سیب زمینی 4000 ت

میوه های تازه و ارزان
فاز F، خدماتی جنب عکاسی رخساره    09358759480 واتساپ

املاک ماهور جهت تکمیل کادر اداری خود از متقاضیان 
واجد شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید:
1. منشی دارای سابقه کار و تحصیلات ترجیحا 

حسابداری)خانم(
2. حسابدار پاره وقت)خانم یا آقا(

3. مشاور املاک حرفه ای با شرایط استثنایی
4. مشاور املاک مشتاق به یادگیری با درآمد بالا)خانم و آقا(

5. خدماتی)خانم(
لطفا بصورت حضوری به املاک ماهور واقع در کیش ویلاهای 

مروارید، طبقه اول، پلاک 72 مراجعه فرمایید

سه‌شنبه 8 مهر 1399، 11 صفر 1442 ،29 سپتامبر 2020، شماره 3582، صفحه

گروه حوادث- مرد 35 ســاله ای اســت که مدعی 
بود با ترک اعتیاد، از اعماق تاریکی ها به بلندای روشــنایی 
سفر کرده و با کشتی ایمان و خود باوری، خود را از جزیره 
فلاکت و بدبختی به ســاحل خوشبختی رسانده است. این 
مــرد جوان درباره سرگذشــت و نجات خودش از لجنزار 
اعتیاد به کارشــناس اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت: 
همه چیز از روزی آغاز شــد که بــه تقاضای مادرم و برای 
خرید به فروشــگاه مواد غذایی محله رفتم. در آن روز گرم 
تابستانی وقتی پا به درون مغازه »اصغرآقا« گذاشتم، ناگهان 
نگاهم با نگاه دختری زیبا تلاقی کرد و به یک باره قلبم لرزید 
و عاشــق دختری شدم که به همراه مادرش درون فروشگاه 

ایستاده بود.
در حالــی که هیچ گاه فکر نمی کردم با ورود به بقالی 
اصغرآقا مسیر زندگی‌ام تغییرکند، شماره تلفنم را روی تکه 
کاغذی نوشتم و پنهانی به دست آن دختر دادم. من که جوانی 
22 ساله بودم، احســاس می کردم دختر رویاهایم را روی 
زمین یافته ام و بی صبرانه منتظر تماسش ماندم. هر ثانیه برایم 
سالی می گذشت تا این که چند روز بعد با دیدن پیامک آن 

دختر برق عجیبی در چشمانم درخشید.
ازدواج با خانواده معتاد و شرور

بلافاصله با جمله ای زیبا پاسخش را دادم و این گونه 
گرفتار چشــمان زیبای نرگس شدم. ارتباط عاطفی عمیقی 
با این عشــق خیابانی بین من و نرگس آغاز شد تا این که از 
خانواده ام خواســتم او را برایم خواستگاری کنند ولی پدرم 
با تحقیق از محله آن ها متوجه شــد که پدر و مادر نرگس 
به موادمخدر اعتیاد دارند و برادرانش از اوباش ســابقه دار 

محله هستند.
اگرچه پدرم با این ازدواج مخالفت کرد اما من چیزی 
از حرف هــای پدرم نمی فهمیدم. پدرم نمی فهمید من به 
چشــمان آن دختر دل باخته بودم و به این حرف ها اهمیتی 
نمی دادم. بالاخره پدرم با چشمانی اشک آلود و بغضی غریب 
نرگس را برایم خواستگاری کرد. مدتی بعد از آغاز زندگی 
مشترکمان، احساس می کردم در ارتباط خصوصی با همسرم 
مشکلاتی دارم و نمی توانم به درستی عواطف و احساسات 
او را درک کنم. این گونه بود که به جای مراجعه به مشاوران 

خانوادگی یا پزشکان متخصص، به پیشنهاد همسرم مصرف 
موادمخدر سنتی را آغاز کردم، چرا که مصرف مواد برای او 
امری طبیعی بود و من برای برقراری هر رابطه خصوصی و 
عاطفی به دنبال مواد افیونی بودم تا به قول معروف لحظاتی 

شاد و سرخوش را تجربه کنم.
زمانی به خود آمدم که دیگر مهر اعتیاد بر پیشــانی ام 
خودنمایی می کرد و هر روز مقدار مصرفم بالاتر می رفت 
تــا جایی که به ناچار به موادمخــدر صنعتی روی آوردم و 
زندگی ام در مســیر تباهی قرار گرفت. از کار اخراج شدم و 
دیگر نتوانستم مخارج زندگی و هزینه های اعتیادم را تامین 
کنم. نرگس هم که در شــرایط سخت بی پولی قرار گرفته 
بود مرا ترک کرد و طلاق گرفت. با بروز علایم افسردگی و 
توهمات ناشی از موادمخدر صنعتی، همه اطرافیانم مرا رها 
کردند. از سوی دیگر نتوانستم اجاره منزلم را پرداخت کنم و 
این گونه بود که کارتن خواب شدم و سر از پاتوق های سیاه 
حاشیه شهر درآوردم. بارها توسط ماموران انتظامی به عنوان 
معتاد متجاهر دستگیر و روانه مراکز ترک اعتیاد اجباری شدم 
اما به محض آزادی از آن جا، دوباره به روزهای تلخ گذشته 
ام باز می گشتم. دیگر به آخر خط رسیده بودم به طوری که 

مرگ برایم عروسی بود.
رهایی از اعتیاد در کمپ

در یکی از همین روزها، زمانی که از شــدت خماری 
نمی توانستم چشمانم را باز نگه دارم، با یکی از دوستان معتاد 
قدیمی ام برخورد کردم. »کمال« ســرحال و شاداب مقابلم 
ایستاده بود. باورم نمی شد. فکر می کردم باز هم توهم می 
بینم اما او دستم را گرفت و مرا با خودش به جلسات انجمن 
معتادان گمنام برد. آن فرشته مهربان به یاری ام شتافت و با 
کمک خیران مرا از این بیماری وحشتناک نجات داد. هر بار 
که وسوسه مصرف سراغم می آمد، کمال را کنارم می دیدم 
که به من امید می داد. مدتی بعد پدرم مرا با آغوش باز پذیرفت 
و دوباره روزگار شیرینم آغاز شد. بعد از آن به همراه برادرم 
کارگاه تولیدی راه اندازی کردم و اوضاع مالی ام هر روز بهتر 
شد تا این که چند روز قبل دوباره وارد بقالی اصغرآقا شدم 
و به یاد روزی افتادم که چشمان زیبای نرگس زندگی ام را 

به نابودی کشاند.

قصه چشمان نرگس!
  مرد عاشق و دلباخته دختر جوانی شده بود که خانواده اش اعتیاد به مواد مخدر داشتند و با وجود 
اینکه خانواده اش مخالف ازدواج با این دختر بودند تن به یک ازدواج عاشقانه داد و وقتی به خودش 

آمد که در باتلاق اعتیاد گرفتار شده بود.

عشقی که با آبروریزی تمام شد؛

گروه حــوادث- مرد جوان 
که به خاطر ایمپلنــت کردن دندان 
های همســرش با او درگیر شده بود 
در اقدامــی هولناک با ضربات چاقو 
دست به قتل پدرزن و مادرزنش زد و 
همسرش را نیز راهی بیمارستان کرد.
عقربــه ها ســاعت یک ظهر 
دوشــنبه 31 شهریور امسال را نشان 
مــی داد که مرد جوانی با حضور در 
بالکن طبقه چهارم ســاختمانی در 
شهرک ولیعصر ادعا می کرد که من 

قاتل هستم و به پلیس زنگ بزنید.
مردم که شــوکه شده بودند و 
لبــاس های مرد جوان نیز خونی بود 
خیلــی زود با پلیس تماس گرفتند و 
خیلی زود تیمی از ماموران کلانتری 
153 شــهرک ولیعصر به محل اعزام 
شــده و با حضــور در طبقه چهارم 
ســاختمان با پیکر خونیــن 2 زن و 
یک مرد روبرو شــدند و مرد جوان 
که دست هایش نیز زخمی شده بود 
در همان صحنه خود را تسلیم پلیس 

کرد.
قتل پدر و مادرزن

همیــن کافی بود تــا تیمی از 
ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران 

همراه بازپرس غلامی از شعبه سوم 
دادســرای امور جنایی تهران پای در 
قتلگاه اعضای یک خانواده بگذارند 
و در بررســی ها مشخص شد پدر و 
مادرزن مرد جوان با ضربات چاقو به 
قتل رســیدند و زن جوان نیز زخمی 
شــده که خیلی زود زن 24 ساله به 
بیمارستان منتقل شد. داماد خانواده 
که در صحنه جنایت حضور داشت 
در همان ابتدا به قتل پدرزن 53 ساله 
و مــادرزن 48 ســاله اش اعتراف و 
ادعــا کرد دخالت های زیاد خانواده 

همسرم مرا به اینجا کشاند.
اعتــراف داماد بــه قتل 

پدرزن و مادرزن
حمید 30 ساله در اعترافاتش 
در همــان صحنه جرم گفت: با برادر 
همســرم در یک اداره کار می کردیم 
و 2 ســال قبل از طریق او با خانواده 
همسرم آشنا شدم و به خواستگاری 

زنم رفتم و ازدواج کردیم.
وی افــزود: پدرزنــم یــک 
ســاختمان 4 طبقه داشــت و بعد از 
ازدواج از من خواســت که در طبقه 
چهارم آن ســاختمان زندگی کنیم و 
پدرزنم در طبقه دوم همان ساختمان 

زندگی می کردند.
مــرد جوان ادامــه داد: در این 
سالها با همســرم اختلافاتی داشتم 
که بیشتر اوقات همسرم به طبقه دوم 
ســاختمان می رفت و دعواهایمان 
را به پــدر و مادرش توضیح می داد 
یا اینکه با ســر و صداهایمان پدر و 
مادرش متوجه ماجرا می شــدند و 
پــدرزن و مادرزنــم در زندگی مان 
دخالت های زیادی می کردند که مرا 

عصبانی و خسته کرده بود.
درگیــری مرگبار بخاطر 

ایمپلنت
حمیــد در خصــوص روز 
جنایــت گفت: صبــح روز حادثه 
همســرم عنوان کرد که می خواهد 
دندانــش را ایمپلنت کنــد و از من 
پول می خواســت کــه وقتی هزینه 
ایمپلنت دندان را فهمیدم به او گفتم 
کــه این پول را ندارم و برای این کار 
با برادرش تماس مــی گیرم و پول 
قــرض می گیرم که با من بحث کرد 
که اگر پول نداشتی چرا زن گرفتی؟! 
مگر من با بــرادرم ازدواج کردم که 
می خواهــی از او پول بگیری و بین 
مان بحث بالا گرفت و ســپس برای 

رفتن بــه محل کارش که در در یک 
بیمارستان کار می کرد از خانه خارج 

شد.
عصبانی بــودم و به جلوی در 
بیمارســتان رفتم و شــروع به داد و 
بیــداد کردم که حراســت آنجا مرا 
از بیمارســتان خارج کرد و به خانه 
بازگشتم، دقایقی بعد همسرم همراه 
مادرش بــه خانه آمدنــد و درباره 
اینکارم با من بحــث کردند که بین 
مــا درگیری لفظی صورت گرفت و 
دقایقی بعد پدرزنم وارد خانه شد و 
وقتی از ماجرا با خبر شــد 2 سیلی به 
گوشم زد و من آنجا بود که از خودم 

بیخود شدم.
مرد جــوان ادامــه داد: دیگر 
کنترلــم را از دســت داده بودم که با 
چاقــو فکر کنم 10 ضربه به پدرزنم 
زدم و ســپس با چاقــو ضرباتی به 
مادرزنــم زدم کــه در این درگیری 
خونین همسرم ســعی داشت مانع 
چاقو زدنم شــود کــه او نیز هدف 

ضربات چاقو قرار گرفت.
متوجــه نبودم چه کار می کنم 
که در ایــن ضربات دیوانه وار که به 
پــدر زن و مادرزنم مــی زدم خودم 

نیز زخمی شــدم، دیوانه شده بودم 
کــه بالکن خانه رفتم و بــا فریاد به 
مردم می گفتم که من قاتل هستم که 
خیلی زود پلیس وارد خانه شد و من 

دستگیر شدم.
بنا بر این گزارش، مرد جوان که 

با ضربات چاقو باعث مرگ پدرزن و 
مادرزنش شده است برای تحقیقات 
بیشــتر در اختیار مامــوران اداره 10 
پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است 
و همسر این مرد در بیمارستان تحت 

درمان قرار دارد.

فریاد اعتراف در بالکن محل قتل عام

گروه حوادث-  کارگر جوان 
که در درگیــری با همکارش وی را 
کشته بود در حالی در دادگاه محاکمه 
شــد که ریس قوه قضاییه برای وی 

درخواست قصاص را مطرح کرد.
رســیدگی به این پرونده از دو 
ســال قبل به دنبال پیدا شدن جسد 
خونین مرد 27 ساله ای در ساختمانی 
نیمه ساز در ســعادت آباد آغاز شد 
.شــواهد نشــان می داد این کارگر 
ساختمانی با ضربه جسم سخت به 

سرش از پا در آمده است.
صاحــب ملک که بــا پلیس 

تمــاس گرفته و ماجرا را تشــریح 
کــرده بود گفت: صبــح وقتی برای 
سرکشی به ساختمان نیمه ساز آمدم 
با جسد خونین عزیز روبه رو شدم. 
مرد دیگری به نام نورا… هم در این 
ساختمان کار می کرد اما هیچ خبری 
از او نیســت و به نظرم ناپدید شده 
اســت. جسد کارگر جوان با دستور 
قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد 
و فرضیه دســت داشتن نورا… در 

جنایت قوت گرفت.
بازداشــت قاتل در نقطه 

صفر مرزی

چند روز از این ماجرا گذشته 
بــود که پلیس رد نورا… را در نقطه 
صفر مرزی یافت و وی را بازداشت 
کرد. این مرد که سعی داشت از کشور 
بگریــزد که به دام افتــاد و به جدال 
خونین با همکارش اعتراف کرد.  در 
این میان تلاش برای شناسایی اولیای 
دم بــی نتیجه ماند و ردی از خانواده 

عزیز پیدا نشد.
به این ترتیب رییس قوه قضاییه 

درخواست قصاص را مطرح کرد.
جسد خونین در ساختمان 

نیمه ساز

نورا… در شــعبه دهم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهــران پای میز 
محاکمه ایســتاد و به تشریح جدال 

خونین پرداخت.
وی گفــت: مــن و عزیز چند 
سال قبل برای پیدا کردن کار به ایران 
آمدیم. مدتی بود در ســاختمان نیمه 
ساز کار می کردیم اما عزیز تنبل بود.

او کارهای ســخت را به من واگذار 
می کرد. به همیــن خاطر چندبار با 
هم درگیر شده بودیم.آخرین بار سر 
همین موضوع به او اعتراض کردم. اما 
او فحاشی کرد و به خانواده ام ناسزا 

گفت. بــه همین خاطر دعوا میان ما 
بالا گرفت. من مدتها بود رفتارهای 
بــد او را تحمل می کردم اما اخرین 
بار کنترل اعصابم را از دست دادم و 

با میله آهنی به سرش زدم.
اشک پشــیمانی قاتل در 

دادگاه
وی در حالی که سرش را پایین 
انداخته بود گفــت: باور کنید نمی 
خواســتم عزیز را بکشــم. فقط می 
خواســتم او را تنبیه کنم تا دست از 
تنبلی بردارد. اما وقتی بیهوش روی 
زمین افتاد ترســیدم. من وسایلم را 

جمع کردم تا از کشــور فرار کنم. اما 
بازداشت شدم.

این متهم که به شــدت اشک 
می ریخت گفت من پشیمان هستم 
و حالا هم هیچ نشانی از خانواده عزیز 
ندارم.من و عزیز وقتی به ایران آمدیم 
تنهــا بودیم. مــن او را مانند برادرم 
دوســت داشتم و به همین خاطر هم 
،مدتها تنبلــی او را تحمل کردم.اما 
آخرین بار از کوره در رفتم و اشــتباه 
بزرگی مرتکب شدم.حالا تقاضای 
بخشش دارم.در پایان جلسه قضات 

وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

اشک های پشیمانی قاتل خارجی در دادگاه ایران

گــروه حــوادث-  نگهبان 
ســاختمان نیمه کاره که همکارش 
را بــه قتل رســانده بود در جلســه 
دادگاه مدعی شــد به خاطر تنبلی و 
زورگویی‌های او از دســتش خسته 

شده بود.
رسیدگی به این پرونده از سال 
97 با گزارش یک قتل در ساختمانی 
نیمه کاره از ســوی مالک ساختمان 
آغاز شــد. بلافاصله مأمــوران به 
صحنه قتــل رفتند و در پرس و جو 
بــا فردی که گزارش قتل را داده بود 

متوجه شــدند مقتول فــردی به نام 
مهدی است که با دوستش قاسم در 
محل ســاختمان نیمه کاره به عنوان 
نگهبــان و کارگر ســاختمانی کار 
می‌کردند اما پس از وقوع قتل قاسم 
نیز وسایلش را جمع کرده و از آنجا 

گریخته بود.
با پیگیری‌هــای پلیس معلوم 
شد که قاسم قصد خروج غیرقانونی 
از مرز را داشــته که توســط پلیس 

مرزبانی شناسایی و دستگیر شد.
وی پس از انتقال به اداره آگاهی 

و در همــان ابتدا به قتل دوســتش 
مهــدی اعتراف کــرد و در توضیح 
ماجرا گفت: من و مهدی ســال‌های 
زیادی با هم رفاقت داشــتیم و چند 
وقت پیــش برای کار باهم به تهران 
آمدیم. اما از وقتی که به تهران آمدیم 
مهــدی دیگر کار نمی‌کرد و با تنبلی 
مدام کارهایش را سر من می‌ریخت 
و هربار که اعتراض می‌کردم من را 
به باد کتک می‌گرفت. آخرین بار در 
همین ســاختمانی که قتل رخ داده 
کار گرفتیم و هر دو نگهبان و کارگر 

ساختمانی شــدیم اما وقتی مهدی 
دیــد که من زیاد کار می‌کنم او دیگر 
کار نمی‌کــرد تا اینکه روز حادثه به 
او اعتراض کــردم اما دوباره من را 
کتک زد و من هم از فرط عصبانیت 
با میله آهنی ضربه‌ای به ســرش زدم 
که او بیهوش شــد. من هم از ترس 
وســایلم را برداشــتم و فرار کردم. 
نمی‌خواســتم او را بکشم حتی قبل 
از اینکه من ســاختمان را ترک کنم 
او زنده بود اما ترســیدم که او را به 

بیمارستان برسانم.

با توجه بــه اعترافات متهم و 
نظریه پزشکی قانونی که با گفته‌های 
متهم همخوانی داشت با وجودی که 
هنوز رد پایی از اولیای دم مقتول پیدا 
نشده بود از سوی رئیس قوه قضائیه 
به عنوان ولی دم شــرعی و قانونی 
برای متهم درخواست قصاص شد.

با صدور کیفرخواست پرونده 
برای رســیدگی به شعبه 10 دادگاه 
کیفری اســتان تهران فرستاده شد و 
متهم پای میز محاکمه رفت و با تکرار 
اعترافات اولیه‌اش و ابراز پشیمانی 

خواستار تخفیف در مجازاتش شد. 
در ادامه نیــز وکیل متهم در جایگاه 
قرار گرفت و گفت: با توجه به ابراز 
پشیمانی متهم و اینکه موکلم سابقه 
کیفری ندارد درخواســت دارم قوه 
قضائیه به جای قصاص مجازات دیه 
را در حق اولیای دم منظور کند. البته 
با گذشت دو سال هنوز ردی هم از 
اولیای دم پیدا نشــده است.پس از 
اظهارات وکیل مدافع، قضات ختم 
جلسه را اعلام کردند و برای صدور 

رأی وارد شور شدند.

محاکمه قاتلی که بخاطر تنبلی دوستش را کشت

به همکاری تعدادی فروشنده بصورت تمام وقت و نیمه 
وقت نیازمندیم.
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اصل سند مالکیت پلاک ثبتی 24178 و 
شماره مسلسل 45747 مربوط به آپارتمان 
شماره 7 تفکیکی واقع در طبقه سوم سمت 
شرقی مجزی شده از قطعه 919 شهرک 

نوبنیاد مورخ 83/7/16 به نام خانم راضیه 
رضوانی فرزند محمودآقا مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل برگ سبز خودرو تویوتا یاریس 
مدل 2008 به شماره پلاک 12962 

شماره موتور 988770 و شماره شاسی 
247859 رنگ آبی نفتی بنام امیر 
گیل‌عرب مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

اصل مبایعه نامه شماره 4983/ج مورخ 1388/12/20 با توجه به 
قرارداد مشارکت شماره 967/179/7260 مورخ 1375/6/7 سازمان 
منطقه آزاد کیش و ابوالفضل ملک لو که موضوع آن احداث یک مجتمع 

تجاری می باشد و با توجه به توافقنامه شماره 84/1798-26 مورخ 
1384/9/30 و توافقنامه مورخ 1388/1/15 تهیه و تنظیم گردیده 

است. فروشنده ابوالفضل ملک لو فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 
2 و محمدحسین شکفتی فرزند خلیل به شماره شناسنامه 60856 

بعنوان خریدار می باشند. با عنوان فروش قطعی تمامی ششدانگ اعیانی 
یک باب غرفه به شماره 57 واقع در طبقه همکف بمساحت 73/1 متر 
مربع فروشگاه و 36/44 متر مربع بالکن در مرکز تجاری کیش مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل مبایعه نامه شماره 2337/ ق/83 مورخ 1383/11/6 
با توجه به قرارداد مشارکت شماره 967/179/7260 مورخ 
1375/6/7 سازمان منطقه آزاد کیش و ابوالفضل ملک‌لو که 
موضوع آن احداث یک مجتمع تجاری می باشد. بین ابوالفضل 

ملک‌لو فرزند علی‌اصغر به شماره شناسنامه 2 به عنوان فروشنده 
و مجتبی رضایی فرزند غلامحسن با شماره شناسنامه 21 به 

عنوان خریدار منعقد گردیده است. عنوان فروش قطعی تمامی 
ششدانگ اعیانی یک باب غرفه به شماره 57 و 58 و 59 واقع 
در طبقه اول مرکز تجاری کیش به مساحت 145/5 مترمربع 

می‌باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 

مفقودی


